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  چكيده

هاي متفـاوت در مـورد سرشـت        ها و ديدگاه  اين مقاله، ابتدا شرح و بياني اجمالي از برداشت        
 ديـدگاه وحـي   كنـد و مـي اي دفـاع  سپس از نظريـة سـنتي وحـي گـزاره         ،  دهد  مي ارائه   وحي

 و  » وحى«و »   دينىةتجرب« انگاريكوشد همساناين نوشتار مي. كشاند تجربي را به چالش مي    
 دينـى را نقـد كنـد و پيامـدهاي آن را       ةهاى اساسى ميان وحى و تجرب      ناديده انگاشتن تفاوت  

  : هاي زير پاسخ دهدمشخص نمايد و به پرسش
   چيستي وحي وجود دارد ؟ ةهايي در بارچه ديدگاه. 1
   دينى بودن وحى كدام است؟ ةگرايان از تجرب هتجرب منظور .2
  ه تفاوتي دارد؟ چ مكاشفات عرفانى در اسلام  ديني  در مسيحيت باة تجرب.3
   دينى با وحى در چيست؟ ة  تفاوت تجرب.4
  انگارى وحى چه پيامدهايي دارد؟  هتجرب .5

 ةبسط تجرب گفتاري، اي، افعال ديني، گزارهةجرب ت، مكاشفه،هتجربوحي،  :كليديواژگان
  .نبوي
  

  مقدمه

 .عاصـر، چيـستى و سرشـت وحـى اسـت          ديـن و كـلام م      ةبدون شك يكى از مباحـث مهـم فلـسف         
و سـنگ زيربنـاى آنهـا محـسوب         دارد  در اديان ابراهيمى، اهميت و جايگـاه ارزشـمندى          » وحى«

هــا و   معــارف، حكمــتةهــاى دينــى و منبــع همــ وحــى اســاس و محــور اصــلى آمــوزه. شــود مــى
آن اسـت و    انگيز    مجيد تبلور اصيل و ماندگار و اعجاب       قرآنآيد كه    هاى بشر به شمار مى     هدايت
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توانـد بـا      و انـسان مـى     اسـت  مسلمانان، لفظ، صوت، حروف و زبان آن عين كلام خداوند            ديداز  
ترديـد، پايـه و    بـى . تلاوت آن، به طور مستقيم با خالق خويش ارتباط برقرار كند و سـخن بگويـد    

اى  مقولـه اسـت كـه   » وحـى « بشرى، ةهاى برساخت قوام بعثت انبيا و مرز تمايز اديان الهى از انديشه       
انيـت و حقيقـت   هاى قطعـى در مـتن خـود، حق      و نشانه باشد و با دلايل      فراتر از افق فكرى بشر مى     

هاى شايـسته افاضـه     خداوند سبحان به برخى از انسانةرساند و فقط از ناحي خويش را به اثبات مى    
وحـي را   ي از روشنفكران مسلمان بـه تبـع انديـشمندان مـسيحي،             رخ اما مدتي است كه ب     ،شود مى

مبر، به سـان ديگـر    ديني پياتجربة را نيز نوعي   قرآن توان   آيا مي .اند  ديني پيامبر دانسته   ةهمان تجرب 
  ي كرد؟ تجارب ديني تلق

گـشايى و راززدايـى،    وحي تجربي با اعتقادات سنتى در تعارض است و به جـاى مـشكل     ةنظري    
، آن را از مقـام  قـرآن منـد شـمردن   ا تاريخو ب زدايد مىقرآن غيبى و قدسى را از وحى و ةفقط جنب 

 يتجرب ـ. دهـد، بـى آنكـه مـشكلى را حـل كنـد           كتاب آسمانى به مقام يك كتاب زمينى تنزل مى        
بودن وحى، بيشتر با مسيحيت فعلى سازگار است تـا بـا اسـلام، چـرا كـه در اسـلام زبـان وحـى و          

 در اسلام كتاب، محـور      ،ور از اين . چنين نيست كتاب در وحى محوريت دارد، ولى در مسيحيت         
وحى خدا در اسـلام ، بـا القـاى حقـايق و انجـام افعـال گفتـارى از                . شخص ،  است و در مسيحيت   

  . است) ع( خدا از جانب عيسى ةجانب خداست و وحى خدا در مسيحيت، تجرب
 جهـان اسـلام    ةلئ مـس  اساسـاً  ، در مسيحيت اسـت و     »گرايى دينى  هتجرب«ةهرچند خاستگاه و ريش       
 در محافـل علمـي    جانبداري شده  و اخيرا1ًي از روشنفكران مسلمانرخ از سوي ب  چون اما   ،تنيس

لازم است مورد بحـث وبررسـي قـرار گيـرد و روشـن شـود كـه ايـن                 و پژوهشي مطرح گرديده،   
  .  در تحليل وحى، دين و اعتقادات دينى در پي دارديديدگاه نتايج غير قابل قبول

  
  چيستي وحي ةهاي مختلف دربارگاهديد

 هـر چنـد ايـن سـه ديـدگاه        ؛ اسـت  موجـود در باب سرشت وحى، سه برداشت و ديدگاه متفاوت          
  . اي، وحي تجربي و افعال گفتاريوحي گزاره: اند همزمان مطرح نبوده

  ايگزاره  ديدگاه وحي.1

 مطـرح بــوده و امـروز هـم  البتــه    يدر قــرون وسـط اسـت كـه   برداشــت اي نـوعي  ديـدگاه گـزاره  
 بنـابر . انـد به وحى داشته   را نسبت   ي   ديدگاه ي چنين  متكلمان مسيحى قرون وسط    .ى دارد طرفداران



 �� 

اى از   وحـى اسـت، وحـى مجموعـه    ةتـرين ديـدگاه در بـار    تـرين و رايـج     كـه قـديمى    اين ديدگاه 
  . هاست كه به پيامبر القا شده است  گزاره
اى ارتبـاط انتقـال حقـايق     آيـد كـه وحى،گونـه     چنين به دست مـى     از متون اصلى اديان وحيانى        

  . گيرد است كه ميان خدا و پيامبر صورت مى
خـدا حقـايقى را بـه    . اى انتقـال اطلاعـات اسـت    وحـى، گونـه   اي، ديدگاه وحي گزاره   اساسبر    

ايـن برداشـت از   . دهنـد   اين حقـايق، اسـاس وحـى را تـشكيل مـى     ةدهد و مجموع پيامبر انتقال مى  
اى ارتبـاط ميـان      انتقال اطلاعـاتى مـذكور در اثـر گونـه         . رفته است نام گ »  اى ديدگاه گزاره «وحى  

اى دارد كه در پرتو آن، اطلاعـاتى را كـه خـدا     پيامبر، قدرت ويژه  . گيرد پيامبر و خدا صورت مى    
 ةخـدا بـه واسـط     . دهـد  فهمد و سپس آنها را در اختيار ديگـران قـرار مـى             دارد، مى  به او عرضه مى   
 ،هاسـت  اين پيام يا حقايق از سنخ گزاره.  كرده و پيامى به او داده استبرقرارارتباط وحى، با بشر    

  .)35نيا، ، ص قائمى(اند  هايى تقرير شده ها كه به صورت گزاره هايى از آموزه مجموعه يعنى
   

  اى اركان وحى گزاره

، گوينـده، مخاطـب، پيـام، مواجهـه       : اندخيل شش ركن د   با همنوعان ارتباط زبانى   هنگام برقراري   
و فرسـتنده، گيرنـده     : نـد از  ااى سه ركن در كار است كـه عبـارت          در وحى گزاره  . زمينه و نمادها  

در عمـل وحـى، پيـامبر    .  پيامبر است    ، وحى ة گيرند  و ) وحى ةو يا فرشت  (خدا  وحي،   ةفرستند. پيام
ه گيـرد ك ـ   اى صـورت مـى     دريافت اين پيام در پرتو مواجهه     . كند   پيامى را از خداوند دريافت مى     

  .  وحى دارد ةپيامبر با خداوند يا بر فرشت
  
   ديدگاه وحي تجربي. 2

 دينـى وهمـسان بـودن    ة تجرب ـةوقتى دربـار .  دينى است    ةاى تجرب  گونه،  طبق ديدگاه ديگر، وحى   
ى اسـت و  خ دينـى از چـه سـن      ةگوييم، نخست بايد مشخص كنيم كـه تجرب ـ        آن با وحى سخن مى    

   دينى بودن وحى كدام است؟ تجربةگرايان از  هتجربسرشت و ماهيت آن چيست و منظور 
  

    دينىةسرشت تجرب
، اثبات، كوشش، آزمايش و همچنين بـه معنـاى ديگـرى چـون              هتجرب به معناى    Experience ةواژ

 نهفتـه   هتجرب ـ معنا و مفهوم آزمـايش و        واژهدر ساختار اصلى اين     . خطرناك و فعاليت آمده است    
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  بـه بعـد، ايـن واژه، بـا نـوعى      " جان لاك"از دوران ه ويژه   ب لكن در زبان انگليسى جديد،       ؛است
اى كه انـسان واجـد    توسعه، در مورد هر چيزى كه در ذهن انسان يافت شود و هر احساس درونى         
به همـين جهـت،     . آن باشد، اطلاق شده است؛ گرچه آزمايش و تكرار در آن وجود نداشته باشد             

. نامنـد  مى) Empricist(دانند، آمپريست    حسى مى كسانى را كه راه شناخت را منحصر در معرفت          
 قديم آن مورد لحـاظ قـرار گرفتـه و ايـن در              كاربرد، معمولاً   Experience ة فارسى واژ  ةدر ترجم 

حالى است كه اين واژه در انگليسى متأخر، به معناى ديگرى از قبيل احساس و حالت نيز به كـار                    
از ايـن  .  دينى به همين معناى متـأخر اسـت     ةتجربرفته است و عمده توجه فيلسوفان دين در بحث          

 Experience ةرا بـراى ترجم ـ » احـساس دينـى  «و يـا  » حالـت دينـى   «ةرو، برخى از مترجمان، واژ

Religious هـاى دينـى بـه عنـوان      هتجرب ـشلاير ماخر، از نـوعى از       انند  اند و افرادى م    تريافتهمناسب
   .)365قمى، ص ( اند انتباه دينى تعبير كرده

در عـين   انـد،   دينى ارائـه نكـرده  ةنظران ،تعريف روشن و مورد توافقى از تجرب       هر چند صاحب     
  :  دينى، سه ديدگاه مطرح شده استة چيستى و ماهيت تجربةحال، به طور كلى، دربار

  
  شـلاير  .داننـد    دينـى را نـوعى احـساس مـي         ة، تجرب ـ » رودلـف اتـو   « و» فردريك شلاير مـاخر   « .1
  : كردماخر ادعا    

ــ ــى، تجربــ ـة تجربـ ــه از مقولــ ـ    ه دينـ ــست، بلكـ ــى نيـ ــا معرفتـ ــى يـ ــساسات ةاى عقلـ    احـ
گيرد و اعتبـار     اى شهودى است كه اعتبارش را از جاى ديگر نمى          ه، تجرب هاين تجرب . است    

 نوعى احساس يـا عاطفـه اسـت و از حـد تمـايزات               هرو كه اين تجرب    از آن . قائم به ذات دارد   
   . )34پراودفوت، ص(توانيم آن را توصيف كنيم  نمىرود، مفهومى فراتر مى

  
  : او معتقد است.  دينى را، نوعى ادراك حسى مي داندة، تجرب» ويليام آلستون« .2 

 ،)بينـد  شخصى كـه ـ مـثلاً كتـابى را مـى     (» مدرِك«كه ادراك حسى از سه ركنِ  گونه همان
تــشكيل ) خص داردجلــوه و ظــاهرى كــه كتــاب بــراى ش ــ(» پديــدار«و ) كتــاب(» مــدرك«

ــ مــى  ــ«:  دينــى هــم ســه جــزء وجــود دارد ةشــود، در تجرب  را از ســر ايهشخــصى كــه تجرب
ى خداونـد بـر آن شـخص        ل ـظهـور و تج   «و  » آيـد   درمـى  هخداوند كه به تجرب ـ   «،  »دنگذرا مى
   .)14آلستون ، ص ( »گر هتجرب
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  بـه نظـر او،   .  اسـت  نـوعى تبيـين مـافوق طبيعـى دانـسته            ة دينـى را ارائ ـ    ة تجرب »وين پراودفوت «. 3
   بـر   هتجرب ـى كنـد؛ چـرا كـه ايـن          اى اسـت كـه صـاحبش آن را دينـى تلق ـ            هتجرب ـ دينـى    ةتجرب    
  . )244-253پراودفوت، ص ( پذير نيست اساس امور طبيعى براى او تبيين    
شـهود  . شـهودى كـه تبيـين طبيعـى نـدارد      « دينى يعنـى     ةتوان گفت، تجرب   در تعريفى كوتاه مى       

ود غايى، فرشـتگان، بهـشت، جهـنم، بـرزخ، بهـشتيان، جهنميـان و كـسانى كـه از دنيـا                      خدا، موج 
 در اين تعريف، بـه معنـاى مـصطلح در علـوم تجربـى،      هتجرب. »اند  دينىةتجرب«اند از مصاديق     رفته
 به معناى احساس درونى اسـت؛ احـساسى نـه از طريـق حـواس                هتجرب. نيست) هاى مكرر آزمون(

 ةتجرب ـ«ديگر، معرفت شهودى به موجـود متعـالى يـا مـاوراى عـالم مـادى را                  گانه؛ به عبارت     پنج
و گاه به حقـايقى از       گيرد    قلبى و شهودى گاه به خود خدا تعلق مى         ةاين مواجه . گويند مى» دينى

   .)17يزدانى، ص (آن جهان
  ةجرب ـهـاى ذيـل را بـراى ت        توان ويژگـى   غربى مى  ةرغم اين اختلاف، از مجموع آراى فلاسف           به

  : دينى به دست آورد
   ؛ دينى امرى عمومى و همگانى است و اختصاص به پيامبران نداردةتجرب. الف    
   ؛ دينى امكان خطا وجود داردة در تجرب.ب    
   ؛ دينى همواره تعبيرى بشرى داردة تجرب.ج    
    تعبيـر متـاثر   كـم در مقـام     هـاى جامعـه، دسـت       دينى از فرهنگ، زبان و سـاير ويژگـى         ة تجرب .د    

  است؟         
  كـه از آن بـه شـريعت        » نبايـدها «و  » بايـدها «اى مـنظم و منـسجم از          دينى مجموعـه   ة در تجرب  .ه    

  هـا مـورد    »  نيـست «هـا و    »  هـست « امورى مربـوط بـه        بلكه عمدتاً  ؛شود، وجود ندارد   تعبير مى        
  . ) 244-253ص پراودفوت، .رك ( گيرد  قرار مىتجربةكشف و        

  تنهـا شـخص پيـامبر و نـه كـسى ديگـر،             .  شخصى بودن، ويژگى تمام تجـارب دينـى اسـت            .و    
  .  را داشته باشدهتجرباين  تواند         مي

  

  اركان وحى تجربى 

پيـامبر بـا    .  وحيانى   ةخدا، پيامبر، تجرب  : است به سه ركن     متكي اين ديدگاه     بر اساس  وحى تجربي 
 ةوحى در ايـن برداشـت، همـين تجرب ـ        .  او ظاهر گشته است    ةو خدا در تجرب   اى دارد    خدا مواجهه 



 	
 

 وحيـانى او  ةدهد ترجم  هايى كه پيامبر به عنوان پيام وحى به ديگران ارائه مى           گزاره. وحيانى است 
   .)46نيا، ص قائمى( اند   رد و بدل شدههتجرب در  چيزهايى كه مستقيماً؛ستاو تفاسيرش از آنه

  
  رى افعال گفتا.3 

اين نظريه كه توجـه بـسيارى       . اى از افعال گفتارى خداست      وحى مجموعه  ،ديدگاه سوم بر اساس   
. ال . جـى   «ثر از آثـار  فيلـسوف مـشهور زبـان ،         أمت ـ  قرن بيستم را به خود جلب كـرده،        ةاز فلاسف 
تـرين ويژگـى زبـان، برقـرار كـردن ارتبـاط ميـان                اين نظريـه ،مهـم     ر اساس ب.   است    بوده  »آستين

  : اند هاى بسيار دور گفته از زمان. هاست نسانا
 جمـلات را رد و  ،كنـيم   يعنى وقتى ارتباط زبـانى برقـرار مـى    ؛واحد ارتباط زبانى جمله است    

 بـديعى را مطـرح   ةآستين، در مقابل، اين تصوير را طـرح و بـه جـاى آن نظري ـ          . كنيم بدل مى 
ست به ايـن معنـا كـه ارتبـاط زبـانى،      به نظر آستين، واحد ارتباط زبانى، افعال گفتارى ا    . كرد

  .  ) 206-207ص  ،همان(اى افعال گفتارى را انجام دهد يابد كه گوينده هنگامى تحقق مى
ممكن است اين گفتار مخاطب را به كارى خـاص       . خاصى دارد     ها و نتايج   گفتار گوينده، پيام      

 پرسـش همچنـين،    .  كـه در را ببنـدد      دارد ، مخاطب را وامـى    » در را ببنديد   «ة جمل  مثلاً ،وادار كند 
ــده « ــا درس خوان ــد      » اى؟ آي ــا او را وادار كن ــد و ي ــاد كن ــرس ايج ــب ت ــت در مخاط ــن اس ممك

فعـل بعـد   «و  شـود   خود گفتار مرتبط مىااينها افعالى هستند كه ب. هايش را دوباره مرور كند   درس
  . دهيم  نجام مىاى از زبان خاص ا نام دارد و افعالى هستند كه با گفتن جمله» گفتار

  

   دو ادعاى ديدگاه افعال گفتارى 
  : كم دو ادعا داردديدگاه افعال گفتارى در باب وحى، دست

خدا بر پيامبر وحى كـرده اسـت، بـه        . وحى از زبان مستقل نيست      . ، وحى سرشت زبانى دارد      اولاً
اين ارتبـاط زبـانى افعـالى    ، خدا در ثانياً. با خدا ارتباط زبانى برقرار كرده است     او  اين معناست كه    

خدا جملاتـى معنـادار را از زبـان خـاص بـراى پيـامبر اظهـار كـرده                   . گفتارى را انجام داده است      
 ايـن جمـلات پيـامبر را بـه       ةاند و خدا به واسط      اين جملات، محتوا و مضمون خاصى داشته       ،است

به ايـن  »  دا وحى كرده استخ«طبق اين ديدگاه، . ثيراتى را بر او داشته است أكارهايى واداشته و ت   
  . معناست كه خدا افعال گفتارى انجام داده است
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 پيـامبر   ةدر اين ديدگاه، مواجهه و تجرب     . در ديدگاه افعال گفتارى، وحى ، سرشت زبانى دارد              
  .  ولى در سرشت وحى داخل نيست؛امرى همراه و ملازم با افعال گفتارى است

  . پيام وحى.4؛   زبان خاص.3؛  مخاطب.2؛  گوينده.1: از ندااركان وحى گفتارى عبارت    
بنـابراين يكـى از اركـان       . دهـد    در وحى گفتارى، خدا افعال گفتارى را براى پيامبر انجـام مـى                

خـدا بـا انجـام ايـن     . است كه خداست    ) افعال گفتارى    ةيعنى انجام دهند  (وحى گفتارى، گوينده    
ركـن ديگـر   ) يعنـى پيـامبر   (بنابراين مخاطب   . كند   بانى برقرار مى  افعال گفتارى، با پيامبر ارتباط ز     

 بـه ايـن   ؛در ديدگاه افعال گفتارى زبان خاص در سرشت وحى داخل است         . وحى گفتارى است    
زبـان خـاص ركـن سـوم        . كنـد  معنا كه خدا جملاتى معنادار را از زبانى خاص بر پيامبر اظهار مى            

اين جملات مضمون و محتوايى خـاص        . فتار است زبان خاص همان فعل گ    . وحى گفتارى است  
 فعـل  ؛فعـل ضـمن گفتـارى اسـت    همـان  پيام وحى در حقيقت،   و  دارند كه همان پيام وحى است       

  . ضمن گفتارى يا پيام وحى، ركن چهارم وحى است
با توجه به محدويت اين نوشتار و با عنايت به اينكه ديدگاه افعال گفتارى، تناسب و همخـوانى          
-207صنيـا،  قـائمي . رك(كنيممي سي آن صرف نظرراى با وحى اسلامى دارد، از نقد و بر      ويژه
206 (.  
  
  

    وحي تجربيةنظرية پيشيني
 مـدرن و در     ة برخى مشكلات درونـى ديـن مـسيحيت، در دور          دليلتفسير تجربى وحى، ابتدا، به      
  : گفته شده است . مورد وحى مسيحى طرح شد

 دينـى كـاهش داد، شـلاير مـاخر ـ      ةحيت وحـى را بـه تجرب ـ  اولين كـسى كـه در دنيـاى مـسي    
 دينـى يكـى   ةوحى را با انكشاف نفس خداونـد در تجرب ـ «بنيانگذار الهيات جديد ـ است كه  

   .)249 و9دفوت ،ص  وپرا(»دانست
 خداونـد نيـست، بلكـه    ةاى از حقـايق دربـار    بر اساس ايـن ديـدگاه، مـضمون وحـى، مجموعـه              

از نظر ايـن ديـدگاه،      . گردد  بشرى وارد مى   ةر تاريخ ،به قلمرو تجرب    بذاشتن  خداوند از راه تأثير گ    
هاى انسانى براى شـناخت معنـا و اهميـت          كوشش بينماحكام الهيات مبتنى بر وحى نيستند، بلكه        

   .)150هيك ،ص (روند حوادث وحيانى به شمار مى
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ى از متكلمـان الهيـات      برخ ـ از سـوي  ديدگاه شلاير ماخر در مورد وحـى تجربـى، پـس از وى                  
ترين متكلمان مسيحى معاصر معتقـد اسـت كـه    رودلف بولتمان، يكى از مهم  . گرفته شد ليبرال پى 

 وحـى، نـه از سـنخ    ةوحى عبارت است از افعال عظيم خداوند در عيـسى مـسيح و بنـابراين، واقع ـ               
  .)320جان مك كوارى، ص (است» انكشاف خداوند«گزاره، بلكه 

 دينـى و  ة اقبال لاهورى اولين انديشمندى است كـه بـراى نخـستين بـار از تجرب ـ        درعالم اسلام،     
احيـاى   ايشان به مناسبت، در برخى از مـوارد از كتـاب   .استهمسان بودن وحى با آن سخن گفته  

» عـارف «و  » پيـامبر «وى در بحث تفاوت     .  دينى بحث كرده است    ة تجرب ة دربار فكر دينى در اسلام   
 اتحـادى  تجربـة وقتـى  ) عـارف ( نيز اشاره نموده و معتقد است كه مرد باطنى  دينى پيامبرتجربةبه  
گـردد،   خواهد به زندگى اين جهانى بازگردد و هنگامى كـه بنـا بـه ضـرورت بـازمى        يابد، نمى  مى

قيـت و ثمربخـشى      خلا ةبازگشت او براى تمام بشر سود چندانى ندارد، امـا بازگـشت پيـامبر جنب ـ              
دهد و اين نيروهـا چنـان        شناختى او جهان را تكان مى       شدن نيروهاى روان   براى پيامبر، بيدار  . دارد

 بـدين  .)143 صاقبـال لاهـورى،   ( دهنـد  اند كه به طور كامل جهان بشرى را تغيير مى          حساب شده 
. تـوان بـه ديگـرى انتقـال داد      دينـى شـد، آشـكار اسـت كـه آن را نمـى         تجربـة سبب، وقتى وحى    

تفـسير و   .  انديشه شباهت داشته باشند به احساس شباهت دارنـد         هاى باطنى، بيش از آنكه به      حالت
دهـد، ممكـن اسـت بـه         تعبيرى كه مرد باطنى يا پيغمبر به محتواى خودآگاهى دينى خـويش مـى             

همـان  ( هـايى بـه ديگـران انتقـال داده شـود، ولـى خـود محتـوا قابـل انتقـال نيـست                       صورت جمله 
   .)26،ص
ر اين باورند كه بايد الگوهاى سنتى را كنـار گذاشـت و بـه        برخى از روشنفكران دينى معاصر ب        

  : ريست دينى نگتجربةانداز  هايى همچون وحى از چشم پديده
خواستند بفهمند وحى چيست، آن را        تاريخ اديان وحيانى، پيروان اين اديان وقتى مى        يدر ط 

ن، مـسيحيان و    در ميـان يهوديـا    . دنـد كرهاى معرفتى كه در دسـت داشـتند تفـسير           با پارادايم 
امروز . اند شده له نزديك مىئمسلمانان، مدل معرفتى ارسطو بوده است و لذا با آن مدل به مس       

اگر مدل معرفتى ديگرى پذيرفته شود، مثل مدل تجربة دينى، در اين صورت با اين پارادايم                
   .)405ص  مجتهد شبسترى،( بايد به وحى نزديك شد و تمام مسائل را از اين زاويه ديد

  دينـى بـودن وحـى      تجربـة بـه صـراحت از        با ميشل هويينك،   ييوگ در گفت  دكتر سروش اخيراً      
هرچنـد ايـشان     . اسـت  قـرآن  ةكننـد   آفريننـده و توليـد    ) ص(كـه پيـامبر   كـرده اسـت     دفاع و تأكيد    
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، اما اكنون بـا صـراحت    استاي اين ادعا را مطرح كرده ، به گونهبسط تجربة نبـوي در كتاب   پيشتر
  :نويسد ايشان در اين باره مى.كند ر واقعي خود را بيان ميبيشتر نظ

تجربـة  « آنها همان وحى يـا بـه اصـطلاح امـروز             ةمقوم شخصيت و نبوت انبيا و تنها سرماي       ... 
  .)3ص سروش،(است»  دينى

اى دسـت   اى بـه مـدركات ويـژه      توانـد از مجـارى ويـژه       نظر وى، پيامبر كسى است كـه مـى         از    
 آنهـا   ةمقوم شخـصيت انبيـا و تنهـا سـرماي         . ندا دست يافتن به آنها ناتوان و ناكام       كه ديگران از  يابد

، پيامبر چنـين  هتجربدر اين . هاى عارفان است هتجربسنخ  است كه هم  ) وحى(»  دينى تجربة«همان  
. خوانـد  هـايى را مـى    هـا و فرمـان    آيد و در گوش و دل او پيام        كسى نزد او مى   » گويى«بيند كه    مى

 قـرآن  روحى و اجتماعى پيامبر است و كلام خداوند همان كلام پيامبر است؛              تجربة، دين   بنابراين
وحـى اسـت،   » هتجرب ـترجمان « پيامبر است، ازخود او سرچشمه گرفته است و در واقع،  تجربةكه  

   .)3 -10،صهمان( نه خود وحى
 ، اما تعاليمى را كـه   تسا  وجود حجت الهى را پذيرفته     ، نبوى  تجربةبسط  ة  دكترسروش در مقال      
بـدين معنـى كـه در    . وحـى و تعلـيم خداونـدى      نـه داندميكند، از آن خود او     بيان مى   اين حجت  

گويد تمام آنچه خدا به امت مسلمان اعطـا كرده،همـان وجـود و شخـصيت                 مورد پيامبراسلام مى  
تعـاليمى   ن،پيامبر است و همين وجود وشخصيت اوست كه عين وحى است نه اينكه عـلاوه بـر آ        

مؤيد و قول و فعل او را عين هـدايت و تجـارب    البته شخصيت پيامبر را. هم بدو وحى كرده باشد   
 ةدين نيز عبارت از مجموع ـ  كه-روحى واجتماعى يا به تعبير ديگر تجارب درونى و بيرونى او را         

) 19،صهمـان (داننـد  آور مـى   پيـروان و شـخص او متبـع و الـزام            ة براى هم ـ  -همين تجارب است    
  : او معتقد است .)27،ص همان (شمرند مى   سخنشةوسخن او را حجت و شخصيت او را پشتوان

هـا و    باريـد، لاجـرم مواجهـه      مـى  كرد و حوادث بيشترى بر سـر او        اگر پيامبر عمر بيشترى مى    
بسى بيشتر از ايـن      توانست    مى قرآناست معنى آنكه      شد و اين   هاى ايشان هم بيشتر مى     مقابله
  .)20ص همان،(هست د كهباش

   :به گفته وي    
 مـي رود، سـخن از تكامـل         ههـر جـا سـخن از تجرب ـ       ... .  و كـشف بـود       هپيامبري نوعي تجرب  

تـر شـدن هـم       هر جا سخن از مجرب شدن اسـت، سـخن از مجـرب            .  هم درست است   هتجرب
 در هـر  تر و اين امـر  شود و سخنران با سخنراني، سخنرانشاعر با شاعري شاعرتر مي    . رواست
به سير جدلي و ديالكتيكي آزمون و آزمـونگر بنگريـد، ايـن دو در    ... . اي جاري است  هتجرب
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اش شخـصيتش بـود، ايـن         سـرمايه  ةآلـه نيـز كـه هم ـ       و عليـه  االله پيامبر صـلي  ... . كنندهم اثر مي  
شخــصيت، محــل و موجــد و قابــل و فاعــل تجــارب دينــي و وحيــي بــود، و بــسطي كــه در  

منتهي مي شد و لذا وحي تابع او بود، نه او      ) بالعكس( و   هد، به بسط تجرب   شخصيت او مي افتا   
   .)13 و 11، ص همان(تابع وحي 

  : كند چنين تقرير مى» فكرانهن روشةنظري«رى اين ديدگاه را تحت عنوان استاد مطه    
 اند كه تمام اين تعبيرات وحى از جانب خـدا و نـزول فرشـته و سـخن      بعضى از افراد خواسته    

 اينها را يك نوع تعبيرات بدانند؛ تعبيرات مجـازى كـه بـا مـردم        ةخدا و كانون آسمانى و هم     
 اجتمـاعى اسـت،     ةپيغمبر يك نابغ ـ  : گويند شد صحبت كرد؛ مى    عوام جز با اين تعبيرات نمى     

 اجتماعى كـه ايـن نبـوغ را خداونـد بـه او داده اسـت، در               ةيك نابغ .  خيرخواه ةولى يك نابغ  
بيند، فسادها  هاى مردم را مى بيند، بدبختى  خويش را مىةشود، اوضاع جامع مىاى پيدا  جامعه
كند كه اوضاع اين مردم  شود و بعد فكر مى  كند و متأثر مى     اينها را درك مى    ةبيند، هم  را مى 

: گـويى  مى.كند را تغيير بدهد، با نبوغى كه دارد يك راه صحيح جديدى براى مردم بيان مى             
القـدس همـان روح    روح: گويد القدس يعنى چه؟ مى الامين و روح وحپس وحى يعنى چه؟ ر   

كنـد، از بـاطن خـود الهـام       باطن خودش است، عمق روح خودش است كـه بـه او الهـام مـى               
  .)21-22، ص نبوتمطهرى، ...(گيرد، نه از جاى ديگر مى

  

   وامل پيدايش ديدگاه تجربة دينيع
 مل خاصى به وجود آمد كه در اينجـا بـه اختـصار،    اين ديدگاه در باب وحى، در پرتو علل و عوا         

  : كنيم ترين آنها اشاره مىبه مهم
  
   شكست الهيات طبيعي .1

شـود اعتقـاد بـه      كه در آن فرض مى    (، الهيات طبيعى    )هتجرباصالت حس و    (گرايى هتجرببا ظهور   
در غـرب دچـار    )توان به مدد براهين فلسفى اثبـات كـرد       خداوند و نيز ساير اعتقادات دينى را مى       

ترين نقش را ايفا كرد و بـا تكيـه بـر مكتـب اصـالت        نوسان شد؛ در اين ميان، ديويد هيوم برجسته       
از . دار كـرد  عناصر مختلف الهيات طبيعى مانند وجود معجـزات و برهـان نظـام را خدشـه                ،هتجرب

اعتبـار  در مـورد جهـان از   را هـا و نظريـات دينـى     شناسى كانت، تمـام گـزاره    معرفت،سوى ديگر 
  .  نظرى به ادعاهاى مشكوك و غير يقينى تبديل كرده بودة و آنها را از جنبهساقط نمود
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   تعارض علم و دين .2

شـدگروهى   سـبب   ا،ه ـنناهمخوانى عقايد مسيحيت و مضامين كتاب مقدس با فهم عمـومى انـسا            
 ةدين، درصـدد ارائ ـ    دينى به عنوان گوهر و اساس        تجربة ةارائ با اصلاح دينى و    شلاير ماخر  مانند

شلاير ماخر ادعا كرد كه گوهر ديـن، احـساس         . تعريف و تفسيرهاى جديد از ماهيت دين برآيند       
 احساس و شور و شوق به موجـود نامتنـاهى   ة دين از مقولنهايت است و اساساً و توجه باطنى به بى   

ى احساسات دينـى   و در واقع چيزى جز تجلرد ثانوى داةاست و افكار و عقايد و اعمال دينى جنب      
از نظر شلاير مـاخر، ديـن، هويـت مـستقلى دارد و نبايـد بـه متافيزيـك يـا اخـلاق ارجـاع                         . نيست
 ة ديـن را از حـوز  ة شلايرماخر، نجات را در ايـن ديـد كـه حـوز         .)313-316 دفوت، ص وپرا(شود

 تجربةينى و    د تجربة:  معتقد شد  هتجرب به دو نوع     ،رو از اين . علم مجزا كند تا اساس نزاع را بركند       
 ةدهـد در محـدود      دينى است و اگر تعارضى ميان دين و علم دست مى           تجربةگوهر دين،   . علمى

  .  دينى كه اساس و مركز دين استتجربةباورها و اعتقادات دينى است، نه 
  
  
  تاب مقدسك نقادى .3

هـا كـه    ايـن انتقاد  .  كتاب مقدس مسيحيان مورد انتقادهاى شديدى قـرار گرفـت          ،در دو قرن اخير   
مركـز ثقـل ايمـان را از        كـه   اى نظير شـلايرماخر را بـر آن داشـت            متنوع و روزافزون بود، فلاسفه    

كتاب مقدس به درون قلب مؤمن انتقال دهند تا بتوانند به گمان خـويش اصـل ديـن را از آسـيب              
ن در اي ـ.  دينى در انسان استتجربةآنان معتقد بودند كه پيام اصلى كتاب مقدس، احياى      . برهانند

توانـد در تبيـين نگـرش تجربـي بـه وحـي، در اسـلام         حالي است كه هيچ يك از اين عوامل، نمي  
  . پذيرفته شود

  
   ديني و مكاشفات عرفانى تجربة

 ديني كـه عـالم   تجربةكه در اسلام مطرح است، با  مبحث مكاشفات عرفانى و حالات روحانى را     
ست ، چـرا كـه ايـن دو از جهـات مختلـف         نبايـد يكـي دان ـ     كنـد، مسيحيت و غرب  از آن ياد مي       

  : نداتفاوتم
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  . شـود  رسـد و ايـن بحـث از ايـن كتـاب آسـمانى شـروع مـى                   مـى  قـرآن  مكاشفه به    ئلة مس ة ريش .1
  خـدا،   ايـن كتـاب مقـدس ، از رؤيـت     .  كـريم اسـت    قـرآن  رؤيت، القاء و مكاشفه، مولود       ةلئمس    
  : دفرماي ميمثلاً. لقاءاالله و كشف سخن گفته است    

اى از شـادى      آن روز رخـسار طايفـه      ؛)23 و   22/ قيامـت  (  وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نـاظره      
   .كنند برافروخته و نورانى است و به چشم قلب جمال حق را مشاهده مى

 دينـى، نقـادى كتـاب مقـدس اسـت و طراحـان              تجربـة  مـسئلة سر آغـاز     اما در جهان مسيحيت         
 ايـن  ةبـه ارائ ـ   هـا و انتقادهـا دسـت    سازى كتاب مقـدس از آسـيب   نمصوبراي  دينى تجربةتئورى  

رويكـردى    دينـى، تجربـة بنابراين مكاشـفه ، رويكـردى قرآنـى و آسـمانى دارد، امـا      . نظريه زدند 
  . انتقادى و زمينى

  
بـر ايـن بـاور اسـت كـه           ويليـام جيمـز   . گروانه ندارد  گرايى دينى ،رويكردى عقل    هتجرب جريان   .2

 يك حالت روحـانى اسـت كـه بـه قالـب منطـق و                ؛ك امر باطنى و شخصى است      مذهب ي  اصولاً
ــى  ــتدلال درنم ــد اس ــز، ص(آي ــشم.)121جيم ــى و   ة وى سرچ ــالات درون ــذهبى را ح ــدگى م  زن

  . درحالى كه عرفا ، منطق و استدلال هم دارند، داند هاى عرفانى مى هتجرب
  
بـه عبـارت ديگـر تعـارض     .  دينى در جهان غرب ،پس از ظهور علم جديـد اسـت         تجربة ظهور   .3

 مكاشفه در جهان اسلام ، از قـرن  مسئلة دينى بود، اما   تجربة مسئلةعلم و دين از عوامل مهم طرح        
هـاى   علـم در سـرزمين     ة مصادف و مقارن رشد و توسـع       سوم تا قرن ششم رخ داده است كه دقيقاً        

  . اسلامى است
  
ق است و اين ديدار تنها با چـشم دل          در اصطلاح تصوف و عرفان ديدار ح        مكاشفه و مشاهده،   .4
  . شود از گذراندن مقامات و رياضات سخت حاصل مىپسو 
-مـي  نفـس مـستعد دريافـت حـالات و مقامـاتى             ة باطن و تزكي   ةسالكان طريق حقيقت با تصفي        

هـا  از مـاوراى حجـاب    و   نهـد مـي ها را يك به يـك بـه كنـارى            چشم باطن و سرّ آنها پرده      ،دونش
از آن حالت، چنان توصيف كرده كه تنها مى توان آن را بـه              ) ع(امام علي   . كنندىكسب اطلاع م  

  : تشبيه كرد) وحى(
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بـان لـه   أقد احيا عقله وامات نفسه حتى دقّ جليله ولطف غليظه وبـرق لـه لامـع كثيـر البـرق ف                    
 وثبتـت رجـلاه   ةـالطريق وسلك به الـسبيل و تدافعتـه الابـواب الـى بـاب الـسلامة ودارالاقام ـ               

 ، صبحى صالح  ،نهج البلاغه ( بدنه فى قرار الامن والراحة بما استعمل قلبه وارضى ربه          ةـطمأنينب
 تـا در وجـودش   ،خرد خويش را زنده ساخته و نفـس خـويش را ميرانـده اسـت          . )220 ةخطب

ها لطيف گشته است و نورى درخشان در قلبش ماننـد بـرق جهيـده       و غليظ  ،ها نازك درشت
شكار و او را سالك راه ساخته است و درها يكـى پـس از ديگـرى            آن نور راهش را آ    . است

او را به پيش رانده است تا آخرين در كه آنجا سـلامت اسـت و آخـرين منـزل كـه بارانـداز                     
. پاهايش همراه با آرامش بدنش استوار اسـت       . آنجا قرارگاه امن و راحت است     . اقامت است 

كار گرفتـه و پروردگـار خـويش را راضـى           اينها به موجب اين است كه قلب خود را به            ةهم
  . ساخته است

  
  .زا هستند ديني معرفتتجربة مكاشفات، بر خلاف .5
توانـد تـا عمـق حقـايق اشـيا        دهند كه انسان مـى    گونه حالات به انسان بصيرت و اشراقى مى        اين   

 واقعيـت آشـنا    ها او را بـا و هتجربگونه  عرفانى بر اين باور است كه اين    تجربةصاحب  . پيش برود 
هـاى   يـك رشـته پيـشرفت    ةثمـر  سـازند چـون نتيجـه و      امرى از امور حقيقى را بر او مشخص مـى         

پـس بـه فرقـان و تـشخيص حـق از باطـل       .  نفس و سـلوك معنـوى اسـت    ةمراحل تزكي  اخلاقى و 
  . زا نيست ديني معرفتتجربةاما ، رسيده است

  
    همسان انگاري وحي و تجربة دينيةنقد نظري 

  :  ديني، با دو اشكال اساسي روبرواست تجربةهمسان انگاري وحي و  ةنظري
  

  اشكال اول
انگـارى   م يكـسان اي كـه تـوه   به گونـه ،هايى اساسى وجود دارد  دينى، تفاوت  تجربةميان وحى و    

  : توان چنين برشمرد اين تمايزها را مى. نمايد اين دو را، به كلى طرد مى
  
  ت وحىتجربة ديني با حقيقناسازگاري . 1
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وحـي در   . سـازد با حقيقـت وحـى آشـكار مـي        را   ديني   تجربةتوجه به حقيقت وحى، ناسازگاري      
  : لغت 

اسـت كـه از طريـق الهـام يـا اشـاره يـا صـوت و يـا كتابـت صـورت                        »   سريع ةاشار«به معناى   
    .)515ص راغب اصفهاني،(پذيرد مى

 مجيـد  قـرآن .  آمـده اسـت  رآنق ـ وحى و مشتقات آن بيش از هفتاد بار در    واژة: وحي در اصطلاح  
هـا و    وحي، مصاديق متعددي ذكر كرده است كه شامل پيامبران، ديگر انـسان        ةكنند براي دريافت 

ديگــر موجــودات زنــده ماننــد زنبــور عــسل و گــاه موجــودات ديگــري چــون آســمان و زمــين    
  وحـي در ةرسـد كاربردهـاي مختلـف واژ    بـه نظـر مـي   . )68/  نحل ؛4ـ5 /زلـزال ؛  12 /فصلت(است
اند و آن القـاي معنـا بـه مخاطـب           رغم اختلاف در جزئيات، داراي نوعي اشتراك معنوي       به،  قرآن
 آن پيامبر است و گاه فرشتگان و        ةكنند گاه دريافت . اين القا، گاه الهي و گاه شيطاني است       . است

امـا معنـاى اصـطلاحى وحـى كـه در           ،  القاي آن، گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم است       . گاه ديگران 
شـد   اى است كه ميان خداونـد و پيـامبرانش برقـرار مـى     اينجا مورد بحث است، همان ارتباط ويژه    

دانـيم كـه خـود پيـامبران ،از          هـايى را مـى    خبريم و تنها همان توصيف     كه ما از كم و كيف آن بى       
  . اند حالات خويش در قالب هاى تنگ زبان عادى  بيان كرده

 به يكى از سه طريـق       قرآن ةاز كلام خداوند دانست كه به گفت      توان نوعى    در واقع، وحى را مى        
  :شود القا مى

و ما كان لبشر ان يكلمه االله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنـه مايـشاء               
) از راه ( هيچ بشرى را نرسـد كـه خـدا بـا او سـخن گويـد جـز                    ؛ )51/شورى ( انه على حكيم  

اى بفرستد و بـه اذن او هـر چـه بخواهـد وحـى كنـد،                ا فرستاده وحى يا از فراسوى حجابى، ي     
  . بلند مرتبه و صاحب حكمت آرى اوست

  : كريمه سه طريق براى وحى اصطلاحى ذكر شده است كه عبارت است ازةدر اين آي    
   بـر قلـب پيـامبر    در ايـن طريـق، حقـايق و معـارف الهـى مـستقيماً         ) : الا وحيـا  (وحى مستقيم   . الف
  . شود و هيچ واسطه و حجابى در كار نيست  مىنازل    
  ، معـارف الهـى از طريـق صـوتى بـه گـوش              طريـق در ايـن    ) : من وراء حجـاب   ( ايجاد صوت    .ب
  در ايـن حالـت،     . ايجـاد شـده باشـد     ...ء خاص مانند درخـت، سـنگ و        رسد كه در يك شى     مى    
  . گويد  اما گويى كسى از پس پرده سخن مى،شود شخصى ديده نمى    



 		

  فرسـتد تــا   اى مـى   خداونـد فرشـته  در ايــن طريـق، ): او يرسـل رسـولا  ( فرشـته ة وحـى بـه واسـط   .ج
  . حقايق الهى را بر گوش و جان پيامبر بخواند    
نيستند و ممكن است انسان كاملى از       »   الجمع ةنعـما«به شخص واحد      وحى نسبت  ةگان  اقسام سه    

هر سـه قـسم   ) ص( كه وجود مبارك رسول اكرم هر سه طريق، وحى الهى را دريافت كند، چنان    
  : فرمايد وحى را دريافت نموده است و خداى سبحان پس از بيان اقسام وحى مى

اى رسـول گرامـى، مـا ايـن گونـه كـه              ). 52 /شورى(»و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا      
ه وسـاطت   واسـطه حجـاب و گـاه ب ـ     اگفتيم با تو تكلم نموديم، يعنى گاه بدون واسطه، گاه ب          

  . ملك و فرشته
  : است كه فرمود) يرسل رسولا(آورد، از قسم  آنچه را كه جبرئيل امين مى    

روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرده  . )193 -194/شعراء(  نزل به الروح الامين على قلبك     
  . است

) اء حجـاب مـن ور (فرمـود، از قـسم    آنچه را كه آن حضرت در رؤيا و ماننـد آن دريافـت مـى                  
  :است و آن حقيقتى را كه در مقام لدن دريافت كرد، وحى بدون واسطه بود كه فرمود

 را از نـزد حكـيم علـيم     قـرآن همانـا تـو     . )6 /نمـل (انك لتلقى القرآن من لـدن حكـيم علـيم           
  . دريافت نمودى

ت تكلـم   توانـد بـه صـور      بنابراين وحي، نوعي القاي معنا و پيام به پيـامبران اسـت كـه گـاه مـي                     
  .  ديني اختلاف ماهوي دارد تجربةو اين با  آشكار و يا نهان صورت گيرد

  
 زيـرا  ،نيـست نـسبت بـه خـدا      دينى، بر خلاف وحـي، داراى هـيچ گونـه ارزش معرفتـى               تجربة. 2

 ولى بـه  ، نمايد نه موجود متعالى راهتجربگر، نفس خود را  هتجرب دينى،  تجربةممكن است در هر     
  .  نموده استهتجرب موجود متعالى را خطا گمان كند كه

 دينى معلوم   تجربةو به علم حضورى براى صاحب       است   دينى يك نوع احساس      تجربةگر چه       
 احساس صرف و بسيط او، خطا وجود نـدارد و همچنـين اگـر از ايـن احـساس                    ةاست و در مرحل   

حلـه نيـز خطـايى      خود بخواهد خبر بدهد و بگويد احساسى به مـن دسـت داده اسـت، در ايـن مر                  
 يعنى اين خبر او كه احساسى بـه او دسـت داده و بـراى او حاصـل شـده اسـت، نيـز                ؛وجود ندارد 

باشد، ولـى اگـر بخواهـد نـزد خـود تحليـل و تفـسير نمـوده و بگويـد                      درست و مطابق با واقع مى     



 �



خداوند اين احساس را در من پديد آورده است و به عبارت ديگر، خداونـد علـت ايـن احـساس                     
باشد و يا فرشته يا پيامبر و يا شخـصيت ديگـرى علـت ايـن احـساس بـوده و آن را در مـن بـه                          ىم

بلكـه   وجود آورده است، چنـين ادعـايى از صـحت و درسـتى و صـدق يقينـى برخـوردار نيـست                       
 نيز خداوند يا يكـى از  بوده و واقعاً  يعنى معلوم نيست كه تحليل او درست،ادعايى است مشكوك  

 پديد آمـدن آن احـساس در او باشـند بلكـه ممكـن اسـت عوامـل ديگـرى ماننـد            اولياى او ،علت  
بدين جهت ادعاهـاى صـاحب       حصول آن احساس باشد و     اختلالات روانى يا بيمارى شديد علت     

اما از مـوارد كـاربرد وحـي در    .  به بيرون از خودش، هيچ ارزش معرفتى ندارد      دينى، نسبت  تجربة
شـود    معرفتي، شناختي و دريافت اطلاعات آن اطلاق مي       ةه جنب توان دريافت كه وحي ب     ، مي قرآن
  .  ديني و دروني استتجربةاش كه نوعي   احساسي و عاطفيةنه جنب
  
، نـسبتاً همگـاني اسـت و    هتجربشود كه اين   ديني، به خوبي روشن مي   تجربةبا توجه به تعريف     . 3

.  پيـامبران اسـت    ةكه وحـي ويـژ     اين است    قرآنمخصوص پيامبران نيست؛ در حالي كه مستفاد از         
  :فرمايد قرآن مي

     هبــادــنْ ع م ــشَاء ــن ي ــي م ــنُّ علَ مي ــه ــنَّ اللَّ لَك و ُــثْلُكم ــشرٌَ م لاّ بإنِْ نحَــنُ ا مُــله سر ــم َله قَالَــت
هايي مانند شما نيـستيم؛ ولـي       پيامبرانشان به آنان گفتند كه ما كساني جز انسان         ؛)11/ابراهيم(

  . گذارد د بر برخي بندگان خود كه بخواهد منت ميخداون
توانند بـدان دسـت    توان دريافت كه تنها وجه تمايز پيامبران الهي ـ كه ديگران نمي   از اين آيه مي

  . كه خدا تنها به آنان اختصاص داده است. يابند ـ يك ويژگي است
  
 : ، لفـظ و معنـا از سـوي خداسـت     اما در وحي الهـي  ، ديني متعارف، تعبيري انساني دارد  تجربة. 4

  :فرمايدمجيد ميقرآن 
ــه            ــاتَّبعِ قرُانَ ــاه فَ ــاذَا قرَأن ــه، فَ ــه و قرَءانَ عمــا ج ــه، انَّ علَينَ ــلَ بِ جَتعل كــسان ــه ل ــرِّك بِ لاَ تُح

  .)16ـ18/قيامت(
  : نويسد ى ره در ذيل همين آيه مىيمه طباطبالامرحوم ع    

، مصدر اسـت و خداونـد سـبحان طبـق ايـن      »رجحان«و » فرقان«، مثل جا در اين» قرآن«كلمة  
آلـه را خـود بـه عهـده گرفتـه و بـه حـضرت                 و عليـه  االله  بر پيامبر اسلام صـلى     قرآنآيه، قرائت   
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ص (روى از ما، تو نيـز بخـوان       يرا خوانديم، هنگام پايان آن، با پ      قرآن  وقتى ما   : فرموده است 
109(.   
  

غيـر  تلزم اعتقـاد بـه خـداي واحـد نيـست، بلكـه بـراي پيـروان اديـان           ديني ، مـس    تجربةحصول  . 5
ن خـدا نـازل     نيز چه بسا ممكن است حاصل شود؛ در حالي كه وحي نـه تنهـا بـر منكـرا                  توحيدي  

  . شود دان نيز تنها بر پيامبران فرو فرستاده ميشود، بلكه از موح نمي
  
، احـساسي  هتجرب ـ زيـرا ايـن   ،يـست  ديني، شخصي اسـت و بـراي ديگـران معتبـر ن       تجربةاعتبار  . 6

دليلي ندارد كه كـسي احـساسات درونـي و          . شود دروني است كه براي افرادي خاص حاصل مي       
فرسـتادن   شخصي ديگران را معتبر بشمارد؛ در حالي كه مقتضاي دليل عقلـيِ لـزوم نبـوت و فـرو             

  . هاست  انسانةوحي براي هدايت بشر، حجيت و اعتبار مضمون وحي براي هم
ن معتبر نيست؛ زيرا منشأ آن       نيز، چندا  هتجرب ديني متعارف ،حتي براي خود فرد صاحب         تجربة    

تواند تجارب قدسـي     د است و هر كس بر اساس وضعيت رواني و فكري و محيطي خود مي              متعد
، متفـاوت  هتجرب ـتوانند به تعداد افراد صـاحب   هاي ديني مي هتجربازاين رو  .  مختلف حاصل كند  

  . ا اقتضاي دليل عقلي، صدور وحي از منبعي مطمئن و خطاناپذير است ام،اد باشندو گاهي متض
  
حاصـل   سان و فراهم شـدن شـرايط روحـي خـاص     ديني احساسي است كه با خواست ان   تجربة .7
چنين نبوده كه هرگاه پيـامبر بـه خـدا       .  ولي دريافت وحي براي پيامبر به دلخواه او نيست         ،شود مي

  . كند، وحي بر او نازل شودتوجه كند يا اراده 
  
بـا  . كنـد  ز مى  دينى متماي  تجربةآن است كه آن را از       بودن  هاى اساسى وحى، اعجاز      از ويژگى . 8

  . تواند معجزه باشد  دينى نمىتجربةتوان فهميد كه  لى مىاندك تأم
  
 سـير و  گـر بـه   هتجربوقتى . باشد ، از فرهنگ و باورهاى پيشين او متأثر مى     هتجرب صاحب   تجربة. 9

 خـود را در خـواب يـا بيـدارى           ة عرفانى مشغول است، محصولات حال يا گذشت       تجربةسلوك و   
ص خاصـى   تجربـة او تعـين و تـشخ       گر بـه     هتجربرو، فرهنگ و اعتقادات شخص       يابد و از اين    مى
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ى اى كـه پيـامبر اخـذ و تلق ـ         اسـت؛ وحـى   اما وحـى پيـامبران بـرعكس تجـارب دينـى            . بخشند مى
 اوضاع و احوال حاكم بر فرهنگ       ةكنند كار و عقايد زمان خود و كاملاً دگرگون       كرد، عليه اف   مى

كـرد،   هاى حاكم بـر جامعـه را دگرگـون مـى     اش بوده است و نه تنها افكار، عقايد و بينش و زمانه 
بنـابراين، وحـى پيـامبران،    . سـاخته اسـت   ل مـى اى اخلاقـى و اجتمـاعى را نيـز متحـو    ه بلكه ارزش 

 خـود بـوده، بـر فرهنـگ و زمانـه      ة و عرفانى، كه متـأثر از فرهنـگ و زمان ـ  برخلاف تجارب دينى  
  . تأثيرگذار بوده است

  
در حـالي   .  وحى پيامبر است     ة لازم هدايتاين است كه      دينى در  تجربةتفاوت ديگر وحى و     . 10
  : گويداستاد مطهري مي. ديني ، چنين استلزامي نداردتجربةكه 

سـيرِ مـن   ( به سوى خدا و تقرب بـه ذات او و بريـدن از خلـق    پيامبرى با آنكه از مسير معنوى   
شود كه مـستلزم انـصراف از بـرون و توجـه بـه درون اسـت، ولـى               آغاز مى ) الخلق الى الحق  

سرانجام يا بازگشت به خلق و برون، به منظور اصلاح و سامان بخشيدن بـه زنـدگى انـسان و                    
، ص وحـى و نبـوت   (يابـد  پايـان مـى   ) سير بالحق فى الخلق   (هدايت آن در يك مسير صحيح       

163(.   
، ايـن تفـاوت را چنـين بيـان      داردگرايانـه از وحـى       هتجرباقبال لاهورى ، با اينكه خود تفسيرى            
  : كند مى

كنـد، بـه     پيدا مى » تجربة اتحادى «خواهد كه پس از آرامش و اطمينانى كه با           مرد باطنى نمى  
گـردد، بازگـشت او بـراى     نا به ضرورت بازمىدر آن هنگام كه ب. زندگى اين جهان بازگردد   

 خلاقيـت و ثمربخـشى دارد،       ةتمام بشريت سود چندانى ندارد، ولـى بازگـشت پيغمبـر، جنب ـ           
را تحت ضبط تاريخ شود، به اين قصد كه جريان تلخ         گردد و در جريان زمان وارد مى       بازمى

بـراى مـرد بـاطنى آرامـش     . ها خلق كند   اى از كمال مطلوب    درآورد و از اين راه، جهان تازه      
اى نهــايى اســت؛ بــراى پيغمبــر، بيــدار شــدن نيروهــاى   مرحلــه» تجربــة اتحــادى«حاصــل از 

دهد و ايـن نيروهـا چنـان حـساب شـده اسـت كـه         شناختى اوست كه جهان را تكان مى       روان
   .)143اقبال لاهورى، ص (كاملاً جهان بشرى را تغيير دهد

 عرفانى ـ كـه اقبـال    تجربةل و تأييد اين تفاوت بين وحى و استاد مطهرى پس از ذكر سخن اقبا    
  : نويسد مى، كند ذكر مى
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بنابراين، رهبـرى خلـق و سـامان بخـشيدن و بـه حركـت آوردن نيروهـاى انـسانى در جهـت                       
  .)164، ص وحى و نبوت( لاينفك پيامبرى استةرضاى خدا و صلاح بشريت، لازم

  
ولوالعزم بودند كه مستقلاً به خود آنها يك سلـسله قـوانين و              ا قرآنبه تعبير    ي ازپيامبران، رخب.  11

اند آن قوانين را به مردم ابلاغ و مردم را بر اسـاس آن     دستورات وحى شده است و مأموريت يافته      
آفـرين و  كـم ، برخـى از اقـسام وحـى، شـريعت     بنابراين، دست. قوانين و دستورات هدايت نمايند    

اند، در حالى كه در تجارب دينى چنـين چيـزى مـشاهده              بودهبرخى از پيامبران، صاحب شريعت      
 دينـى ، چنـين ادعـايى در سـر نداشـته، بلكـه معمـولاً تـابع                   تجربةيك از صاحبان     شود و هيچ   نمى

  . اند شريعت پيامبر خويش بوده
در وحى پيامبران، شاهد اخبار عينى و نيـز خبرهـايى از گذشـتگان هـستيم؛ مـثلاً، پيـامبراكرم                    . 12

ى   «خان، درس ناخوانـده و مكتـب نديـده و           آله ، كه به اعتراف مور      و عليه االله صلى بـوده  » پيـامبر اُمـ
الــسلام و فرعــون و نجــات  توانــست جزئيــات احــوال حــضرت موســى عليــه  اســت، چطــور مــى

هـا را    اسرائيل از چنگال فرعون و احوالات ساير گذشتگان و پيامبران را به خـوبى بدانـد و آن                  بنى
  شود؟  يك از تجارب دينى ، چنين چيزى يافت مى بگويد؟ در كدامبراى مردم 

  

  اشكال دوم 

همـسان بـا    تـوان وحـي پيـامبران  را     ديني پيامدهايي دارد كه كه به خاطر آنها نميتجربةالتزام به  
  :آن دانست

   
  ارسال رسولان   لغو.1

گيـرى وحـى نقـش     تجربى بودن وحى به اين معناست كه تجـارب و احـساسات پيـامبر در شـكل          
اگر نفس پيامبر در تبيين وحى دخالت داشته باشد، موجب بشرى بـودن گـوهر ديـن                 . ذاتى دارند 

) دينـى (شود و از آنجا كه بشرى بودن معارف، خطاپذيرى را نيز به دنبـال دارد، ايـن تجـارب            مى
اشـتباه  هـاى دينـي خطـا و     نيز مستثنى از خطاپذيرى نيستند؛ در ايـن صـورت احتمـال دارد آمـوزه       

 شخصى ممكن اسـت اشـتباه باشـد و يـا تحـت تـأثير القائـات شـيطانى و يـا                 تجربةهر    زيرا ،باشند
-خطاپذيري وحي ، موجب سلب اعتماد از مـردم مـي       . گر قرار گرفته باشد    هتجربهواهاى نفسانى   

  . شود و اين با هدف بعثت پيامبران سازگاري ندارد
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بشر بـه سـوى سـعادت و كمـال اسـت و زمـانى ايـن                 يتتوضيح آنكه هدف از ارسال انبيا، هدا          
شود كه احتمال خطا در گفتار و هدايتگرى پيامبران موجود نباشد، حال             هدف خداوند محقق مى   

 دينى باشد كه از خطا مـصون  تجربةاگر، وحى كه تنها راه ارتباط پيامبران با خداوند است، همان           
اين به معناي آن است كه هدف خداونـد حكـيم از    يد وحى قابل اعتماد نباشد و    آنيست، لازم مي  

شود و در نتيجه، اصل ارسال رسل لغو خواهـد   ارسال انبيا محقق نگرديده بلكه غرض او نقض مى     
  . بود در حالى كه صدور كار بيهوده از خداى متعال محال است

  
   پيامبران و واقيت تاريخي ادياني مخالفت با ادعا.2

  اديان ادعا دارند كه حقايقى را .. خالف ادعاى خود اديان است ديني خواندن وحي، متجربة
دهنـد؛ بـه عبـارت ديگـر، از دقـت در متـون        هاى پيامبران به ديگـران انتقـال مـى     از طريق گزارش  

در ايـن متـون، بـه جـاى آنكـه بـر تجـارب               . هاى اديان موضـوعيت دارنـد     يابيم كه گزارش   درمى
پيروى و رفتار ديگران بـر      و   آنها از وحى تأكيد گرديده       هاىپيامبران تأكيد شده باشد، برگزارش    

  . ها استوار شده است همين گزارشةپاي
هاى پيامبران تأكيد شده است نه بـر تجـارب آنهـا، در     علاوه بر اينكه در متون دينى بر گزارش           

وحـى  هـاى خـود از      ردنـد، بـر گـزارش     كبينيم كه پيامبران وقتى ادعاى پيامبرى مـى        تاريخ هم مى  
كردند كه به پيام وحـى گـوش دهنـد و اوامـر و نـواهى        تأكيد داشتند؛ يعنى ديگران را دعوت مى      

كردند كه تجاربى مانند تجـارب آن        پيامبران هيچ گاه ديگران را دعوت نمى      . آن را اطاعت كنند   
  . ها داشته باشند

  
  ل دادن مقام وحى تنز. 3

معـارف وحـى چيـزى جـز         م، درايـن صـورت،     و احساس دينى بپنداري    هتجرب اگر وحى را نوعى     
طبـق  . اسـت   او با تجارب ديگر افراد ، يك سنخ        تجربة پيامبرى كه    .پيامبر نيست  هاى شخصى  يافته

 بلكـه ايـن     ،گيرنـد  ه، ديگر الفاظ و معارف وحى، از عظمـت و فـيض الهـى نـشأت نمـى                 اين نظري 
ل دادن مقام   گرايى دينى، نوعى تنز    هتجربدر واقع،   . دهند ها هستند كه به آن معارف معنا مى       انسان

  . كند الهى وحى است كه آن را به احساسات شخصى و درونى محدود مى
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  كثرت اديان .4
توانـد تعـاليم      دينى مـى   تجربة شخصى باشد، اين يعنى هر       تجربةاگر ملاك و اساس وحى، همان       

يـن امكـان وجـود دارد كـه     نيز ا ) غير از انبياء  (هاى ديگر  براى انسان  ،از طرفى . دينى را شكل دهد   
توانـد ديـن شخـصى جديـدى را بـا             دينى مى  تجربةصاحب تجارب دينى شوند؛ پس هر صاحب        

عى داشـته باشـيم كـه در واقـع        توانيم اديان زياد و متنو      ما مى  در نتيجه .  نمايد هتجربتعاليمى جديد   
  . همان تجارب شخصى افراد هستند

  
   تعميم نبوت .5

   ةتوانــد بــه واســط توانــد يافــت شــود؛ پــس هــر انــسانى مــى هــا مــىن انــساة تجــارب دينــى در همــ
 شـود و در     نمـي   افـراد ديـده      ةهايي در هم    هتجربت برسد پس چرا چنين      تجارب دينى، به مقام نبو    

 دينـي  تجربـة شـود؟ اگـر وحـي را     ده ميمشاهات اعصار گوناگون فقط در افراد خاصي اين تجلي       
 و بـسط نبـوت بـا         بلكه هنوز هـم رو بـه گـسترش اسـت           ؛بدانيم پس وحى الهى خاتمه نيافته است      

  .  كريم سازگار نيستقرآنت و آيات خاتمي
  
  ران  عدم حجيت معارف وحياني براي ديگ.6

-پس تجارب دينـى اشـخاص، نمـى       .  نه عمومى    ، دينى شخصى است   تجربةدانيم كه اثر     همه مي 

 بـراى خـود آن       اسـت كـه صـرفاً      اين يك معرفت شخصى   . استفاده باشند ديگران قابل  توانند براى 
نباشـد فقـط بـراى      » اضغاث احـلام  «تواند حجت باشد؛ همچنان كه خواب و رؤيا اگر           شخص مى 
باشـد، چـرا    ) ص(كـريم، تجـارب شخـصى پيـامبر       قـرآن   اگـر   . كننده حجيـت دارد   هتجربشخص  
  ؟ ندكن  بايد از آن اطاعتديگران

  
   اعصارة عدم اعتبار معارف وحياني براي هم.7 

گيرنـد،   هـاى تـاريخى قـرار مـى       نجا كه تجارب شخصى افراد، تحت تـأثير فرهنـگ و ارزش           از آ 
 تجربـة  را  قـرآن اگـر .  عـصرها، مـلاك و محـور باشـد        ةتواند براى هم   تجارب به دست آمده نمى    

- گذشته و در اين زمـان قرآن» تاريخِ مصرف«:دينى بدانيم، جاي اين سخن است كه كسي بگويد    
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 ة، معـارف آن بـراى هم ـ  قرآندر حالى كه طبق صريح آيات  . داشته باشيم ها بايد معرفت ديگرى     
  .  جهانيان استةاعصار و هم

  
  به حاشيه رفتن وحي. 8

بـه  » تجارب پيـامبر « زيرا در اين تصوير از وحى،    ،انجامد مى» نفى وحى «وحي تجربي در واقع، به      
كالبدشـكافى ايـن    .شـود  رود و از صـحنه خـارج مـى         به حاشيه مـى   » متن وحى «صحنه آمده، خود    
 تـاريخى،   اى صـرفاً    كـريم بـه صـورت پديـده        قرآندهد كه در آن، وحى الهى و         نگرش نشان مى  

هـاى قدسـى    هـايى اسـت كـه واجـد آن احـساس      هاى دينى مواجهه شخـصى انـسان    هتجربحاصل  
 ايـن   ة ريش .هاى آنان را در خود بيافرينند      هتجربتوانند مشابه    اند و ديگران نيز، همانند آنان مى       شده

گردد وبراى خـدا     به جاى خدامحورى باز مى    ) اومانيسم(محورى   تحليل به جايگزين كردن انسان    
  . هيچ نقشي در نظر گرفته نشده است

  
  خطاپذيرى وحي. 9

) كنـد   از جانـب خداونـد اخـذ مـى         هايى را عينـاً    كه طبق آن پيامبر، حقايق و پيام      (اى    وحى گزاره 
امـا خطاپـذيرى وحـى از نتـايج مهـم           . رسـاند  ود بـه اثبـات مـى      خطاناپذيرى وحى را در ضمن خ ـ     

شـخص  )  دينـى  تجربـة بر اساس اصول پذيرفته شده در بحـث         ( چرا كه    ،گرايى وحى است   هتجرب
جوشـش وحـي    . دهـد   خود و تفسير آن دخالت مى      تجربةگر، باورها و عقايد خويش را در         هتجرب

توان آنچـه را    چه، ديگر نمي   . تعارض است ت و عصمت وحي در      از درون و باطن پيامبر، با حقاني      
دليلـي وجـود نـدارد كـه ظهـور مكنونـات        هيچ . شود، عاري از خطا دانست     كه بر پيامبر وحي مي    

ايـن رو الزامـي هـم بـر پـذيرش آن از جانـب افـراد           دروني شخص پيامبر، حق و صحيح باشـد از          
    .نيست
  :گويددكتر سروش مي    

كننـد   اما امروزه، مفسران بيشتر و بيشتري فكـر مـي  . ا راه ندارداز ديدگاه سنتي، در وحي خط 
ل صرفاً ديني ماننـد صـفات خداونـد، حيـات پـس از مـرگ و قواعـد عبـادت               ئوحي در مسا  

ة لي كـه بـه ايـن جهـان و جامع ـ        ئتوانـد در مـسا      پذيرند كه وحي مـي      آنها مي . خطاپذير نيست 
 وقـايع تـاريخي، سـاير اديـان و سـاير      ةار درب ـقرآنآنچه . شوند، اشتباه كند انساني مربوط مي 
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اين مفسران اغلب اسـتدلال  . تواند درست باشد    گويد، لزوماً نمي    موضوعات عملي زميني مي   
كند؛ چـون پيـامبر بـه     اي به نبوت پيامبر وارد نمي  خدشهقرآنكنند كه اين نوع خطاها در      مي

بـا آنهـا سـخن    » خـويش به زبـان زمـان    «و  » فرود آمده است  «سطح دانش مردم زمان خويش      
» بـه زبـان زمـان خـويش    «كـنم كـه پيـامبر     من فكر نمـي  . من ديدگاه ديگري دارم   .گفته است 

او حقيقـاً بـه آنچـه       . سخن گفته باشد؛ در حالي كه خود دانش و معرفت ديگري داشته است            
كـنم دانـش او از    اين زبان خود او و دانش خود او بود و فكر نمي     . گفته، باور داشته است     مي

اين دانشي را . ها بيشتر بوده است    زمين، كيهان و ژنتيك انسان     ةعصرش دربار   دانش مردم هم  
كند  اي هم به نبوت او وارد نمي       كه ما امروز در اختيار داريم، نداشته است و اين نكته خدشه           

  .)به نقل از سايت شخصي دكتر سروش(چون او پيامبر بود، نه دانشمند يا مورخ
 چه توجيهي مي توانـد داشـته باشـد؟ اينكـه         قرآن پذيرش خطاپذيري وحي و      سخن فوق به جز       

دانش پيامبر، دانش عصر و روزگار خود بوده و امروزه نيز ثابت شده كـه آن دانـش خطـا بـوده،                      
اگـر دانـش پيـامبر در مـورد زمـين و كيهـان و ژنتيـك          . آن است كه پيامبر خطا كرده اسـت        ةنشان
دانـش   مردم نبوده است، پس در واقع پيامبر با بسياري از عرفاي كـم       ها ، بيش از دانش ساير         انسان

خطـا را    يـا  :كـلام ايـشان از دوحـال خـارج نيـست          .عصر و زمان خود فرق چنداني نداشـته اسـت         
گيـرد، در ايـن فـرض     بخشي به مضمون بداند كـه از سـوي پيـامبر صـورت مـي      مربوط به صورت  

ذيري پيامبررا بپذيرد؛ يا خطا را مربوط بـه مـضمون      وخطاپ قرآنيابي خطا به حريم وحي و         هبايدرا
دهي به آن و مضمون را از جانب خداونـد بدانـد، نـه پيـامبر، پـس بايـد خطـا را                         بداند، نه صورت  

هاي فوق اين اسـت كـه خطـا در        پذيرش هريك از فرض    ةبه هر جهت لازم    .مربوط به خدا بداند   
ه مربـوط بـه علـوم تجربـي و تـاريخ       ك-قرآني  راه يافته است؛ يعني يك دسته از آيات     قرآنمتن  
ر  انبيا، عصمت آنـان د ة خطاست و اين  در حالي است كه يكى از اصول مشترك بين هم          -است  
خداوند هرگونـه نقـص و عيبـى را از انبيـا سـلب كـرده و بـه                   . ى، نگهدارى و تبليغ وحى است     تلق

  : فرمايد  مىقرآنصورت اصلى كلى، در 
   نَبىا كانَ لم غـُلَّ    وتوانـد   هـيچ پيـامبرى اهـل خيانـت نيـست و نمـى       ؛ )161 /آل عمـران ( أنَ ي
نه تنها در مسائل مادى و مالى، بلكه در وحى هم نبايـد خيانـت كنـد و آنچـه را           . خيانت كند 

  . اخذ كرده است، بايد بدون كم و زياد بازگو كند
  : اهى مصون است از هر اشتبرحلههاي ديني ، وحى نبوى در سه مبنابر آموزه    
  دريافت و اخذ كلام خدا؛. 1
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  حفظ و نگهدارى كلام خدا؛. 2
  . املا و ابلاغ پيام الهى و معارف وحيانى به ديگران. 3 

   هـر سـه محـور مـصونيت وحـى نبـوى وجـود دارنـد كـه               ة كريم دربار  قرآنآيات متعددى در        
  : شود ها اشاره مى به برخى از آن    

قـرآن را از نـزد      !] اى پيـامبر  [ همانا تـو     ؛)6/نمل (ى القرآنَ من لَدن حكيمٍ عليمٍ     و إنَّك لتَُلقََّ  . 1
  . كنى حكيم و عليم اخذ مى] پروردگار[

» لـدن  «ةپيـامبر در منطق ـ .. اشـاره دارد ) ل اوةمرحل(ى وحى  شريفه به عصمت پيامبر در تلق     ةاين آي 
شـك و   .  شـك و اشـتباه نيـست       كند، معصوم است؛ زيرا موطن لـدن، جـاى         ى مى كه وحى را تلق   

 او از انـواع    ةشود كه حق و باطلى باشند و انسان ندانـد يافت ـ           اشتباه در جايى براى انسان حاصل مى      
 ولى در جايى كه هرگز باطـل وجـود نـدارد، شـك هـم فـرض نـدارد؛           ؛حق است يا از نوع باطل     

رو، خطـا و    از ايـن . وحـى اسـت، باطـل وجـود نـدارد     ة لدن، كه خاستگاه و نشئ ةكه در منطق   چنان
  . اشتباه نيز نيست
  . كنى خوانيم و تو آن را فراموش نمى ؛ وحى را بر تو مى )6/اعلى( سنقُرئِكُ فلاََ تَنسى. 2

 حفـظ و نگهـدارى وحـى       ةدر مرحل ـ ) ص(بين ايـن نكتـه اسـت كـه پيـامبراكرم            م مباركه   ةاين آي 
اى اسـت از   ى، اين جملـه وعـده  ياطبامه طبمعصوم است و به فرمايش مرحوم علانيز )  دوم ةمرحل(

 را در اختيارش بگـذارد،  طـورى كـه    قرآن و حفظ قرآنخداى تعالى به پيامبرش، به اينكه علم به    
گونه كه نازل  طور كه نازل شد، همواره حافظ باشد و هرگز دچار نسيان نشود و همان  را آن  قـرآن 

   .)267طباطبايي،ص(شد، قرائتش كند
 آن بـه طـور مطلـق    ة وحى و درون پيكرة مجيد بر عصمت پيامبر دربارقرآن ديگرى كه در    ةآي. 3
 ة سـور 28 تـا  26كند، آيـات   دلالت مى)  حفظ و هم ابلاغ آنة اخذ و هم در مرحل    ةهم در مرحل  (

  :  است جنةمبارك
ن                عالم الغيبِ فلا يظهرُ على غيبهِ احدا الاّ من ارتضى من رسولٍ فانهّ يسلك من بين يديـه و مـ

  . ء عددا خلفه رصدا ليعلمَ انَ قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بِما لديهم و احصى كلّ شى
گرفتـه تـا رسـول و از    ) مرسـل (كند بر اينكه وحى الهـى از مـصدر وحـى             اين آيه دلالت مى   

  .)57ص ،همان(ا ند، از هر تغيير و تبديلى محفوظ)مرسلٌ اليهم(رسول گرفته تا مردم 
 از روى هـوا و هـوس        ]پيامبر[؛ و   )4و3 /نجم ( ينطقُ عنِ الهوى إنِْ هو الاَّ وحى يوحى         و ما  .4

  .شود، نيست اى كه به وى مى گويد، به جز وحى گويد؛ آنچه مى نمى
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مطلق است و مقتضاى اطلاق آن است كه هواى نفس از مطلق سـخنان پيـامبر   » ماينطق«عبارت      
اما چون خطاب در اين آيـات بـه مـشركان        ). اش هخنان عادى و روزمر   حتى در س  (باشد  نفى شده   

خوانـد، دروغ و افتـرا بـر خـدا      است ـ مشركانى كـه دعـوت پيـامبر و قرآنـى را كـه برايـشان مـى        
 شريفه اين اسـت كـه پيـامبر، در    ةمنظور آي:  مقامى گفته شودةپنداشتند ـ بايد به سبب اين قرين  مى

گويـد   كند، پيروهواى نفـس نيـست، بلكـه آنچـه مـى      دعوت مى) آنقر (آنچه شما را به سوى آن    
خلاصه آنكـه ايـن آيـه ، نـاظر بـه مقـام سـوم           . اى است كه از سوى خداوند به او شده است          وحى

  .  تبليغ وحى استةعصمت يعنى عصمت در مرحل
د الهـى  ى وحـى، بلكـه در حفـظ و ابـلاغ آن، از تأيي ـ            ، پيـامبران نـه تنهـا در اخـذ و تلق ـ           بنابراين    

آنكه با كاهش يا افزايـشى همـراه شـوند، بـه مـردم انتقـال          هاى وحيانى را بى    برخوردارند و آموزه  
  . دهند مى

 وى ــــتـــى احـــوحـــــو الا بــــ      ان ه ن هوى ـد عـ      تا كه ما ينطق محم  
  ود ـويا بــگدى ــق احمــه نطــرچـــود       گـا بـته دريـل گفـب قــ       زان سب

  ب پيغمبر است        هركه گويد حق، نگفت او، كافر است ـ       گرچه قرآن از ل
  ) 2123،821، 4696مولوي، ابيات       (                                                                      

  : نويسد رى در مورد عصمت و خطاناپذيرى وحى مىاستاد مطه    
مصونيت از گناه و اشـتباه؛ يعنـى   يعني   است، عصمت    "عصمت"مله مختصات پيامبران    از ج 

شـوند و نـه در كـار     گيرند و مرتكب گناه مـى      پيامبران نه تحت تأثير هواهاى نفسانى قرار مى       
بركنارى آنها از گناه و از اشتباه حد اعلاى قابليت اعتمـاد          . شوند خود دچار خطا و اشتباه مى     

  .)11ص ،وحي و نبوت(دهد ىها م را به آن
  

   قرآن نفي وحياني بودن الفاظ .10
 اسـت؛ بـدين معنـا كـه     قـرآن  دينى بودن وحى، نفى وحيـانى بـودن الفـاظ و كلمـات         تجربة ةلازم

كند، منشأ الهى و آسمانى ندارد؛ يعنى اين الفـاظ از         بيان مى » وحى«الفاظى كه پيامبر تحت عنوان      
)  دينـى تجربـة به عنوان فاعـل  ( ذهن و زبان پيامبر ةاخته و پرداختاند، بلكه س   طرف خدا نازل نشده   

، تمـامى الفـاظ و    اسـت   آمـده قـرآن اى كـه در خـود    هلادهستند، در حالى كه به اجماع مسلمان و      
گونه تغييـر    بدون هيچ ) ص(اند و پيامبر اكرم       خداوند متعال نازل شده    ة كريم از ناحي   قرآنكلمات  

  . كردند  به مردم ابلاغ مىو تصرفى در وحى، آنان را
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هـاى    كريم از آن به قول ياد شده است كه بر الهى بـودن سـاختار جملـه   قرآندر چندين آيه از       
  :  دلالت داردقرآن

   . )5 /مزمل(؛ اناّ سنُلقى عليك قولاً ثقيلاً  )13 / طارق( »انهّ لقولٌ فصلٌ
  :اند به كار رفته» ترتيل «و» تلاوت«، »قرائت«همچنين در آيه ديگرى، تعبيرهاى 

 (؛ فـاذا قـرأت القـرآنَ         )4/ زمـر  ( ؛ و رتّل القرآنَ تـرتيلاً      )18 /قيامت (فاذا قرأناه فاتّبع قرآنه      
؛ واتلُ ما اوحـى  )58 /آل عمران (ذلك نتلوه عليك من الآيات و الذّكر الحكيم         ؛ )98 /نحل

   .)27 /هفك( اليك من كتابِ ربك لا مبدلَ كلماته
شـود و همچنـين     بر مجموع دال و مدلول و نـه مـدلول تنهـا اطـلاق مـى               » قول« با توجه به اينكه        
م كه انشاى معنا    ه ديگرى تنظيم كرده در برابر تكل      عبارات و الفاظى است ك    وكردن  بازگ» قرائت«

ظ و عبـارات  شـود كـه الفـا    كند، نتيجـه ايـن مـى      با الفاظ و عباراتى است كه خود انسان تنظيم مى         
 قـرآن  : گـوييم  م كرد، بلكه مـى كل را ت قرآنپيامبر،: گوييم رو، نمى از اين . پيامبر نيست آن   از   قرآن

  . را قرائت يا تلاوت نمود
اى به لفظ شـده، پـس الفـاظ          سخن و قول خداوند است و در اين واژه، عنايت ويژه           قرآنچون      

  . باشند  كريم نيز از سوى خداوند مىقرآن
  
   گيريجهنتي

 ةتفـسير تجربـى وحـى، در دور       . ، در مسيحيت اسـت      »گرايى دينى  هتجرب «ة نظري ةخاستگاه و ريش  
مدرن و در مورد وحى مسيحى ، به دليل شكست الهيات طبيعي ، نقادى كتـاب مقـدس، تعـارض          

  .  اسلام نيستةاين موضوع، مسئلكه پس مي توان گفت . علم و دين طرح شد
-وحي گـزاره  :اب سرشت وحى، سه برداشت و ديدگاه متفاوت وجود دارد         به طور كلي ، در ب         

تـرين ديـدگاه    تـرين و رايـج   كـه قـديمى  (ايبنابر وحي گـزاره . اي، وحي تجربي و  افعال گفتاري  
اى  وحى گزاره . هاست كه به پيامبر القا شده است       اى از گزاره   ، وحى مجموعه  ) وحى است  ةدربار

 تجربـة  ؛ پيـامبر  ؛خـدا : سـه ركـن دارد    نيـز   وحـى تجربـي     .  پيـام  ؛ گيرنـده  ؛فرستنده : سه ركن دارد  
 پيـام   ؛ زبـان خـاص    ؛ مخاطب ه؛گويند:در ديدگاه افعال گفتارى، وحى، چهار ركن دارد         . وحيانى
   .وحى
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 دينـي كـه   تجربـة كه در اسلام مطـرح اسـت بـا          مبحث مكاشفات عرفانى و حالات روحانى را          
  چرا كه اين دو از جهات مختلـف،         ،د، نبايد يكي دانست   كنعالم مسيحيت و غرب  از آن ياد مي        

محـور   زا بـودن،  گروانـه ، معرفـت     رويكرد قرآنى و آسـمانى، رويكـرد عقـل         :دنتفاوت دار با هم   
 تجربـة مكاشفات و حـالات روحـي را از      ادراكي؛ تجربةبودن احوال و مقامات از راه رياضت نه         

  . ممتاز مي سازد ديني
 تجربـة ؛ميـان وحـى و      اولاً: باطـل شـد    » وحى«و  »   دينى تجربة« همسان انگاري  ةبه دو دليل، نظري       

 معرفتي، شناختي، همگاني نبـودن، الهـي        ةاعجاز بودن، جنب   :هايى اساسى وجود دارد    دينى تفاوت 
 خـود نبـودن،   ةبودن لفظ و معنا، حجت بودن براي ديگران، اعجازبودن، متأثر از فرهنـگ و زمان ـ    

 دينـى   تجربـة لـزوم تبعيـت، وحـي را از          خبـر دادن از غيـب،        آفريني،ريعتلزوم رهبرى ديني، ش   
 ديني نمي توان وحـي پيـامبران   تجربةپس با توجه به اختلاف ماهوي  بين وحي و            .كند متمايز مى 

  . را همسان با آن دانست
دينـي بـا    تجربـة لغو ارسـال رسـولان، ناسـازگاري    : انگارى وحى  با اشكالاتي مانند   هتجرب؛  ثانياً    

ــان   ــاريخي اديـ ــا و واقيـــت تـ ــا ادعـ ــى، مخالفـــت بـ ــزحقيقـــت وحـ ــى،، تنـ ــام وحـ   ل دادن مقـ
ت، عـدم حجيـت معـارف وحيـاني بـراي ديگـران ، عـدم اعتبـار                  گرايي ديني ، تعمـيم نبـو      كثرت

حيـاني بـودن     اعصار ، به حاشيه رفتن وحي ، خطاپذيرى وحـي، نفـي و      ةمعارف وحياني براي هم   
پـس حـق آن اسـت كـه بگـوييم ماهيـت              .ه برهيچ كس پوشيده نيـست      همراه است ك   قرآنالفاظ  

وحي ،مضمون كلام الهي و مطالبي است كه خداوند به پيامبر خـود             . وحي، زباني است نه تجربي    
الفـاظى  . نازل كرده است، گرچه دريافت آن همراه تجارب ديني و حالات روحي خاصـي اسـت    

 الهى و آسمانى دارد؛ يعنى ايـن الفـاظ از طـرف             كند، منشأ  بيان مى » وحى«كه پيامبر تحت عنوان     
  . نيستند)  دينىتجربةبه عنوان فاعل ( ذهن و زبان پيامبرةاند و ساخته و پرداخت خدا نازل شده

  
  توضيحات

-، پـيش بسط تجربـة نبـوي  سروش، (امر بشرى دانسته  چنان كه دكتر سروش، دين و وحى  را        . 1

 ،وهم ـ(يـاد كـرده اسـت   ) ص(بيـرات شـخص رسـول اكـرم     ، به عنوان الفاظ و تع قـرآن واز  ) گفتار
   .)فصلنامه پژوهش قرآنى فراراه
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   منابع
  . مجيد قرآن

  . صبحى صالحبه تصحيح ، نهج البلاغه
ــشر     احمــد آرامة، ترجمــاحيــاى فكــر دينــى در اســلام اقبــال لاهــوري، محمــد،    ، تهــران، كــانون ن

  . بي تا. اسلامى  هاى پژوهش    
  . 50، ش كيان مالك حسينى،ة، ترجم» دينى ادراك خداوند استتجربة «،آلستون، ويليام

   . 1377 ، فرهنگي طهةسسؤمقم،  عباس ديني، ة، ترجمتجربة ديني پراودفوت، وين،
  . بي تانا، جا، بي  بي،دين و روانجيمز، ويليام، 

ــشر تهــران، ، المفــردات فــى غريــب القــرآن راغــب اصــفهانى، ابوالقاســم حــسين،   ــر ن ــاب، دفت   كت
  . ق1404    

  . 1378 فرهنگى صراط، ةانتشارات مؤسس، تهران، 2چ،  نبوىهبسط تجرب سروش، عبدالكريم،
  .  سايت شخصي،____________ 
ــدالكريم ســروش «  ،____________  ــا عب ــصلنام، »مــصاحبه ب ــراراه ةف ــى ف ــژوهش قرآن     ، ســال اول،  پ

  . 20 ، ص1377، زمستان 1 ةشمار    
  . تا قم، انتشارات اسلامى، بى، 20ج، الميزان فى تفسيرالقرآنحسين، ى، محمديطباطبا

  انجمـن معـارف اسـلامي     قـم،   ،  ديدگاه افعـال گفتـارى وحـي و افعـال گفتـاري            قائمي نيا، علي رضا،   
  . 1381ايران،     

   . 25 ة، شمارنقد و نظر،  » دينىتجربةبرهان «قمى، محسن، 
  . اقبال، تهران، 2چ، مثنوي معنوي الدين محمد، مولوى، جلال

  .   1379طرح نو،  تهران، ، نقد قرائت رسمى از دين مجتهد شبسترى، محمد،
  دفتـر تبليغـات    قـم،    مهـدى دشـت بزرگـى،        ة، ترجم ـ الهيات اگزيستانسياليـستى   ،مك كوارى، جان  

  . تابياسلامى،     
  . 1371صدرا،تهران،  ، 6 چ،تو وحى و نب،رى، مرتضيمطه

  . 1373صدرا، تهران، ، بوتن  ،____________ 
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ــين، تهــران، 3چ بهــزاد ســالكى، ة، ترجمــ ديــنةفلــسفهيــك، جــان،    المللــى الهــدى،  انتــشارات ب

    1381 .  
  . 1381 اسلامي ايران، انجمن معارفقم، ، تجربة دينىيزدانى، عباس، 

  


